
هم گويي با توماس 
ترانسترومر

یک
چكار دارد مي كند  اين

خود را كنار كشيده از پاشش برف آبه ها
از برابر چيزي كه مي آيد پاكشان

و رخ مي دهد اين  و
تكه تكه مي شود اين و

يك باره پديدار مي شود  :
چهره اي از دندان

دو
 در سراشيب ِ هم اين بوسه ي 

باد آورده
-گس و شور و آب دار

آويخته به ديداري كه داشت از دست مي رفت
چه شده بوده  ؟

يكي از درون آمده بوده    يكي از بيرون       
و پيش آمده  كه رودررو شوند

و ما   كه رها شديم    به تماشای دیدار   
سراشیبی ی بوسه   برخاست  وسر بالایی شد .

توماس ترانسترومر در سال ۱۹۳۱ در استکهلم به دنیا آمد. پدرش سردبیر بود. 
توماس ترانسترومر در سال ۱۹۵۶ لیسانس روان‌شناسی گرفت و سپس در 
بخش روان‌درمانی دانشگاه استکهلم استخدام شد. از سال ۱۹۸۰ در وزارت کار 
به‌عنوان روان‌شناس مشغول کار شد. او در سال ۱۹۶۶ جایزه بلمان، در سال 
۱۹۷۹ جایزه دونیو، در سال ۱۹۸۱ جایزه پترارکا، در سال ۱۹۸۲ جایزه پیشگامان 
ادبی، در سال ۱۹۸۸ جایزه پیلوت، در سال ۱۹۹۰ جایزه داوران شمال و در سال 

۱۹۹۶ جایزه آگوست را برنده شد. قاطعیت و وضوح بی‌نظیر زاویه‌های تصویری 
زبانی و اصالت متن او باعث شده که ترانسترومر را کیی از بزرگ‌ترین شاعران 
سوئد در دوران بعد از جنگ به حساب بیاورند. او ترجیحاً از قافیه‌های دوران 
آنتکی استفاده میک‌ند؛ به‌خصوص در آن شعرهایی که وصف طبیعت هستند و 
با این تفصیل او کیی از نوابغ شعر سوئد است. ترانسترومر در توصیفش از جهانِ 
سرد و بی‌روح بیرون و درون بی‌همتاست. شعر ترانسترومر، نوعی تحلیل پیگیر 

و مستدام از معمای هویت فردی در برابر لابیرنت‌های پرپیچ و خم جهان است. 
ترانسترومر شعر معاصر آمرکیا را به سوئدی ترجمه کرده است؛ از آن جمله است 
ترجمه آثار رابرت بلای. خیلی از منتقدان سوئد معتقدند که او بزرگ‌ترین شاعر 
سوئد است. او همچنین از ۲۰ سال پیش به‌عنوان کیی از مدعیان جایزه ادبی 
نوبل همواره مطرح بوده است. قبلًا منتخبی از اشعار این شاعر توسط مرتضی 

ثقفیان در ایران توسط نشر دیگر منتشر شده است.
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بیداری، پریدن با چتر از رویاست

آزاد از چرخه نفس‌گیر، مسافر
سمت قلمرو سبز صبح، سقوط می‌كند

اشیا به جانب اوج، شعله می‌گیرند
مرد- در جای چكاوك لرزان-

چراغ‌های چرخان در اعماقِ؛ نظم نیرومندِ ریشه‌ها را
احساس می‌كند

اما بر خاك، خرمی‌ای هست كه ایستاده
در جریانِ حاره گرمسیری

با بازوانی افراشته
گوش به آهنگِ تلمبه خانه‌ای ناپیدا
و او به سوی تابستان، غرق می‌شود

آرام از طنابی فرود می‌آید در دهانه آتشفشانش
از میان لایه‌های سبز مرطوب سالیان

لرزان زیر توربین آفتاب
اینگونه این سفر عمود در بطن لحظه قطع می‌شود

و بال‌ها وسیع می‌شود
تا حد دم گرفتن مرغ ماهیخوار بر آب روان

نوای بینوایی از عصر پارینه سنگ
بر فراز بی‌پایگی آویزان است

در ساعات نخست روز
آگاهی می‌تواند جهان را فراگیرد

چون دستی كه سنگ گرم از خورشید را
مسافر زیر درخت ایستاده است

پس از سقوط در چرخه تنومند مرگ
نوری عظیم آیا

بالای سرش خواهد شكفت؟

-2
شنل نخ‌نما چون تفاله پشم گرگ

چهره چون تراشه مرمر
در ميان نامه‌هاي خويش نشسته است

در باغي كه فش فش مي‌كند
از اهانت و اشتباه

آري قلب چون كاغذي مي‌وزد از ميان گذرگاه‌هاي بي‌اعتنا
حالا غروب دزدكي مي‌رود چون روباهي برفراز اين سرزمين

آتش مي‌زند چمن را در يك ثانيه
فضا از شاخ و سُم پر است و در آن پايين

سُر مي‌خورد سايه‌وار ميانِ باغ‌هاي روشن پدرم
پترزبورگ واقع شده بر مدار تباهي
)آن زيبا را در برج خميده ديدي؟(

و در حواشي مناطق يخ‌زده هنوز معلق است
آن بيچاره چون مرجاني در شنل خود

و اينجا، پيچيده در روزها
او چون گذشته در محاصره رمه‌هاي خنده بود

اما آنها خيلي وقت پيش به مناطقي در بالاي مرز درخت
هجرت كردند

ميزلرزان آدم‌ها
به بيرون نگاه كن

چگونه تاريكي مي‌سوزاند كهكشان ارواح را
بر درشكه آتشت سوار شو و كشور را ترك كن

مسعود فرح 

با اشک جاری شد دلم، رو به بهشتش
دلتنگ از دنیا و بازیهای زشتش

از چشم خیس زائران میشد بفهمی،
پربار بوده عشق در هر سینه کشتش

مثل تمام عاشقانش قلب من هم،
از مهر او سرچشمه میگیرد سرشتش

گلبرگ یاد این حرم را حفظ کرده،
لای ورقهای کتاب سرنوشتش

اینجا که برمیخیزد عطری آسمانی،
از جای لبهای خدا بر خشت خشتش!

مهدي ناصريان 		

غزل،گونه ی مسلط شعر پارسی از اواخر قرن ششم تا قرن یازدهم 
و  فراز  پر  حیاتی  نیزگرچه  آن  از  و پس  است  بوده  هجری شمسی 
نشیب را تجربه کرده و گاه با سکون و سکوت آمیخته و گاه با بی 
مهری هایی روبرو گشته، امّا تا دقیقه ی اکنون مانده است.حقیقت 
آن است که غزل، در تعریف متعارفی که می شناسیم گرچه ژانری 
از رهگذار همین  انقلاب است و  امّا خود هماره در  انقلابی نیست، 
تمامیّت  در  غزل  تاریخ،  از  هایی  برش  در  که  است  درونی  انقلاب 
خود تصویری از انقلاب اجتماعی گشته است. انعطاف پذیری بالای 
غزل چه در فرم و چه در محتوا و نیز وابستگی های صریح وعریان 
آن به تموّجات احساسی آدمی وعاشقانه هایش، گونه ی غزل را به 
نیز  امروز  ماندگار کرده است. غزلِ  پارسی  ویژه ای درشعر  صورت 
برایند و برساخته ی این حقیقت است.برای مخاطبان عام و یا آن 
دسته از مخاطبان که نگاه و نگرشی وابسته به سنّت های آکادمکی 
ابتهاج )ه.الف  دارند، عنوان »غزل امروز« شاید یاد آورنام هوشنگ 
سایه( باشد. درست آن است که ابتهاج را پل و رابطی فرض کنیم 
که »غزل کلاسکی دیروز« را به »غزل کلاسکی امروز« پیوند زده 
است. مواجهات بعضاً انتقادی او در متن، پیچیده درلایه ی ظریفی 
نیز تعبیر  انتقادی«  از محافظه کاری است که آن را به »عقلانیت 
کرده اند. روحیّات ویژه ی »سایه« و انزوای خود خواسته اش، می 
او  تواند تلاشی باشد ازجانب شاعر برای رسیدن به تمایزی که به 
اساس  این  بر  که  هویّتی  دهد؛  می  را  اش  ویژه  فردیّت  و  هویّت 
اصل  که  جمعی«   »حرکت  با  ای  رابطه  و  ربط  گیرد،  می  شکل 
ای  پشتوانه  به  گرچه  و  کند  نمی  برقرار  است  »تحول«  در  مهمی 
قدرتمند همچون »حافظه ی جمعی« ملیّ و میهنی متصل است، اما 
همچنان در حاشیه می ماند؛ نتیجه آن که شاعر، به تحوّل اساسی 
ساده  تسیکنی  حد  تا  گاهی  و«غزل«،  اندیشد  نمی  ژانر)گونه(  در 
تقلیل می یابد. در توضیح باید گفت که اصولًا چرخش های زیبایی 
گروهی  و  جمعی  تظاهرات  از  را  خود  حیات  دوره،  هر  در  شناختی 
آشکارا  که  چرخشهایی  دارند،  ازآن  منتج  وهنری  ادبی  وحرکتهای 

و  تهوّرات  تا  کنند  برقرارمی  ساختاری  بدایع  و  تحوّلات  با  نسبتی 
هنر   «  : آدورنو  ی  گفته  به  که  وموضوعی  مضمونی  های  بدعت 
به دلیل محتوا یا وجه تولیدی آن اجتماعی نیست بلکه با گرایشی 
روشن  و   « شود  می  اجتماعی  گیرد  می  خود  به  دربرابرجامعه  که 
و  درمتن  ساختاری  متفاوت  گرایش،رفتارهای  منظورازآن  که  است 
اثراست. با این وجود، همراهی نسبی زبانِ »سایه« با زبانِ زمانه، با 
توجه به تقدم حضورش نسبت به غزلسرایان نوگرا، به وی وشعرش 
جایگاه ویژه ای داده است. غزل امروز، یعنی غزل در حال و هوای 
امروز، بی شک نسََب از نام هایی چون: »حسین منزوی«، منوچهر 
نیستانی«، »سیمن بهبهانی« و به دنبال آنها »محمدعلی بهمنی« 
های  پدیده  و  مسائل  با  گروه  این  ی  مواجهه  و  برخورد  برد.  می 
به  منجر  خود،  که  است  ابتهاج  امثال  از  تر  امروزی  شان  پیرامونی 
ساختارِ زبان و تصویری امروزی شده است، غالباً نگاهی جزئی نگر 
و  مضامین  از  زدایی  آشنایی  در  آنها  پذیری  ریسک  البته  و  دارند 
ساختارهای کلاسکِی غزل بیشتر است.از میان این اسامی، »سیمین 
وآن، شاید  است.  ترشده  برای جمهورشعرخوانان شناخته  بهبهانی« 
وعضویت  حضور  نیز  و  آثارش  پررنگ  اجتماعی  محتوای  سبب  به 
که  باشد  بشردوستانه  و  اجتماعی  های  فعالیّت  در  او  چشمگیر 
دیگر  تن  سه  آن  که  است  چیزی  این  و  دارد.  ادامه   نیز  تاکنون 
در  بهبهانی  شعر  دفترهای  شوند.نخستین  می  شناخته  بدان  تر  کم 
کم  شاعر،  اجتماعی  نگاه  و  اند  شده  عرضه  و  چاپ  سی،  ی  دهه 
پیشنهاد  به  که  سالهاست  دراین  پیداست.همچنین  درآنها  وبیش 
کند.  می  دریافت  را  الملل  بین  صلح  مدال  یوشیج،  نیما  وسفارش 
روکیرد اجتماعی بهبهانی تا سالها بعد ادامه می یابد و در دفتر شعر 
»رستاخیز« )1352( با روکیردهای تازه ی وی در ساخت و سازهای 
و  نگاه  و  تر  زبان صمیمی  غزل، همچنین  اوزان  گسترش  و  وزنی 
تا تصویر شاعری  آمیزد  گرایانه ی شاعر، درهم می  نگرش جزئی 
با مجموعه های  بعد  او بسازد؛ شاعری که سالها  از  نوآور  ق و  خّال
»خطی زسرعت و از آتش« )1360(، »دشت ارژن« )1362( ،«کی 

درشعرمعاصرمی  شده  تثبیت  موقعیتی  و...   )1377( آزادی«  دریچه 
اجتماعی،  موضوعات  با  آمیزیغِزل  هم  و  التقاط  که  دانیم  می  یابد. 
محصول هیجانات سیاسی- اجتماعی عصرمشروطه است و از این 
با  دانست  وارثان خلف شعرمشروطه  از  توان  را می  بهبهانی  منظر، 
این تفاوت اساسی که روکیرد اجتماعی شاعران و ازجمله غزلسرایان 
آن عصر، اگر بیشتر مبنایی »سیاسی« داشت، جامعه گرایی بهبهانی 
همانند دیگر شاعرهم عصرش یعنی احمد شاملو برمبنایی »انسان 
مسائل  ی  شاعرانه  ی  عرضه  با  بهبهانی،  است.  شده  بنا  گرایانه« 
بیشتر  پیرامونش می گذرد  در  آنچه  و  میهنش  اجتماعی  و مصائب 
باعث شده  است وهمین موضوع  بشری  رنج های  و  دردها  متوجه 
است غالب آثار بهبهانی از خطر »مقطعی« شدن و »تاریخ مصرف 
توان  را همچنین می  بهبهانی  بگیرند.  بودن فاصله ای جدّی  دار« 
صاحب صدا و بیانی زنانه در شعر و غزل دانست؛ از این منظر، او در 
نقطه ی مقابل »پروین اعتصامی« قرار می گیرد و صد البتّه واضح 
است که در امتداد راه فروغ فرخزاد. با این تفاوت که فرخزاد، هرچه 
از روشنفکران و فضای روشنفکری زمانه اش منزجر بوده و بسیار به 
آن ها تاخته است، بهبهانی اما شیفته ی این جغرافیاست و بخش 
کوچکی از این دلبستگی را با چاپ مجموعه ی »یاد بعضی نفرات« 
به روشنی نشان داده است و به آنها ادای دین کرده است... واکنون 
سالهاست که بسیاری از ما، درهر طبقه ی اجتماعی، بی قراری های 
زندگی و یا جان و جهان شاعرانه مان، در کنار نام هایی از این دست 
آرام و قرارمی گیرد. بهبهانی و همراهان نوپردازش، گَرد فراموشی 
نخواهند گرفت، چرا که صدای زمان و صدای تحوّل زمانه را شنیدند 
و به آن پاسخ گفتند تا هنوز و همچنان سربلند در ابتدای غزل امروز 

ایستاده باشند.

ترانسترومر, برنده جایزه ادبی 2011 را بهتر بشناسیم

روزنامه فرهنگي، اجتماعي، سياسي شعـر  6
شنبه/ 23 مهرماه 1390/ 17 ذی القعده 1432/ شماره 1713

بر نقشه اگر با قلمي راه  كشيديم
با شوق رسيدن به تو كوتاه كشيديم

در دفتر نقاشي صد برگ دبستان
با ياد گل روي تو صد ماه كشيديم

با سرخ ترين رنگ كه در جعبه ي ما بود
بر گنبد زيباي تو الله كشيديم

گفتند كه آقا دلش از جنس بلور است
هي صحبت از آهو شد و ما آه كشيديم

بغضي تركيد از غم و چشمي فوران كرد
تا دست به ديوار حرم گاه كشيديم

وا... كه سرچشمه اش اندوه دلت بود
يك قطره اگر آب از اين چاه كشيديم

عبدالحسين انصاري

«««......................................................................................................................

کنار نام تو آرام گرفتن 

به قلم: فرزاد قناعت پور
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